
  
  

 ني أبد الآبدينن ولعنة ا على أعدائهم أجمعي الطّاهرينـبـي وآلهما الطّي وصلّى ا على محمد وعلين الحمد  رب العالمين ناصر ومعير إنّه خيننستعم وبه ي الرحنابسم ا الرحم

مل     الَلَّهةَ تَسلامسو لوَاتِكصلَِةَ ص ِيأفَضماتِك *    رـجلَـى شورِةِ الطُّ ـ ع ْالبـور ي ـومعر  ِتِ الْمالَـس 
نوُرِ مِصباحِ الأرَواحِ وجلاءِ *  نِ الإمامةِ منشإ الشرفِ والْكَرامةِيممِ أيكلَِ * ةِ النورِيوآ الْمستوُرِ

ــاءِ الــتَّخْمِ احِ مــب ــةِ الأَشاجعِيرِزُجبَــي الأر ــ وغَاينِ ــي ــارِجِ الْ عــسِينِقِيةِ م ــاءِ معِيرِ إكِْ ــزاتِ العْرفَ ارِ يــ فلِِ
اَلآْمِرِ للصورِ والأَشكَالِ بِقبَولِ    * ةِ  يةِ مِحورِ الْفلََكِ الْمصطَفوَ   يمركَزِ الأئَِمةِ العْلوَ   * اءِينُقوُدِالأَصفِ

    الأكَبْرِي صلوَات اِ العْلِماهِيلَ عجعفَرٍ بنِ موسى * الأنَوْرَِ الَنورِ * قَالِتِنْالاصطبِارِ والاِ
   سمه و قتلهمن سجنه و  وه آذاه و ظلممن أنكر شأنه و غصب حقه و العن من لهمالّ
  ماي عذابا الملا و عذبهي العنهم لعنا وبمت عصره و اضداده اللهي طواغ العنلهمالّ

 ا ر^ سالروز شهادت حضرت امام موسى كاظم ١٤٢٩ شنبه ششم رجب  
 

  



   .شھادت حضرت موسى بن جعفر واقع شد: ١٨٦، و بقولى ١٨٣ن روز، سنه يدر ا
  ٢٩٧ام صيع الأي در وقايونقل محدث قم/ ٢ح٢٠٦ص٤٨ج - نقل بحار الأنوار٤٧٦ص١ج-ي در كافينیخ كلیبه قول ش

خ ي تـوار ي در التتمـة ف ـ ين عـامل يخ تاج الدی به نقل ش و ٤٥ح٢٣٧ص٤٨ج- نقل بحار الأنوار   ٣٠٧د در الارشاد ص   یخ مف ی به قول ش  
  يرجندیةاالله بيع الشھور، آيوقا/ ٥٢٣ صيمصباح كفعم و ١١١ص) ھم السلامیعل(الائمة 

   
را فرستاد كه حضرت امام موسى را  عید فضل بن ربینه رسي، بقصد حج بجانب مكه رفت و چون به مد١٧٩بدانكه ھارون در سنه 

گذاشت، در اثناى نماز او را ینماز م) لی االله علیه و آلهص(خود رسولخدا گرفته نزد او حاضر كند پس در وقتى كه آنحضرت نزد جد
امت  كنم از آنچه از يت ميابتو شك! ا رسول االله يشد و گفت  ببرند، آنجناب متوجه قبر جد خود دند كه از مسجدیگرفتند و كش

آن امام مظلوم را نـزد ھـارون بردنـد، ھـارون      ه و ناله بلند كردند پسيرسد و مردم از ھر طرف صدا بگر يت تو میبدكار تو باھل ب
بكدام  ب دادند براى آنكه ندانند كه آنجناب رایدند و دو محمل ترتید گردانیمق آنجناب را ار بانجناب گفت و امر كرد كهیناسزاى بس

  .محمل بود كه بجانب بصره فرستاد گرى را بجانب بغداد و حضرت در آنيكى را بسوى بصره فرستاد و ديبرند  ي مهیناح
 

ان شـد و مـدت   ی ـحجـه ب يكه در ذ ينحوه م نمودند بیجعفر بن منصور تسل سى بنیحجه آنجناب را در بصره به عيدر روز ھفتم ذ
 ھارون آنحضرت د كند و او اقدام نكرد، لاجرمیاو كه آنحضرت را شھه  ھارون نوشت بسى بود و مكرریع كسال آنحضرت در حبسي

  .دیرا محبوس گردان ع آنجنابیبصره به بغداد خواست و در نزد فضل بن رب را از
 

 ياء م ـی ـروزھا صائم و شبھا را بنمـاز و قرائـت قـرآن و دعـا اح     وسته مشغول عبادت بود و اكثرین مدتى كه در حبس بود پيو در ا
كـرد در آن  یرفـت و نظـر م   يخانـه م ـ  ھارون بر بـام  شد كه يمشغول دعا و تضرع بود و بسا م شتر اوقات در سجدهیداشت و ب

 .ديد يافتاده است و كسى را نم نید كه بر زميدیحجره كه محبس آنحضرت بود جامه اى م
  خانه؟ نيست در ایجامه چ نيع گفت ایرب روزى به

رود و تـا وقـت زوال در   ی ـھـر روز بعـد از طلـوع آفتـاب بـسجده م      ست، بلكه موسى بن جعفر است كـه ین جامه نيع گفت كه ایرب
 .باشد يسجده م



 .ن مرد از رھبانان و عباد بنى ھاشم استيھمانا ا ھارون گفت
 .ن زندان تنگ جا داده اىين است چرا او را در ایچن دانى كه اویع گفت ھر گاه میرب

  .ن باشدیاست كه او چن ترھارون گفت براى دولت من بھ
 

 و مد كـنم مـن قبـول نكـرد    یفضل گفت مكرر بنزد من فرستادند كـه او را شـھ   ع بود،یفضل بن رب امى كه در حبسيو بالجمله در ا
كند، آنجناب را از خانـه   يحضرت نم ع اقدام بر قتل آنیفضل بن رب ھارون دانست كه د و چونيآین كار از من نمياعلام كردم كه ا

 يفرسـتاد و نم ـ  يطعـامى بـراى آنجنـاب م ـ    فضل ھر شب خـوان  دیى برمكى محبوس گردانیحيفضل بن  د و در نزدورآ رونیاو ب
شب چھارم كه خوان را حاضر كردند، آن حضرت سربجانب آسمان بلند كرد  گر عام براى آنجناب آورند و دريگذاشت كه از جاى د

بـودم و امـشب در    نه اعانت بر ھلاك خود كردهيخوردم ھر آ ين طعامى میچنن روز يش از ایدانى كه اگر پیم تو! و گفت خداوند
د، چون رزو شـد  يفش ظاھر شد و رنجور گرديدر بدن شر ن طعام مجبور و معذورم و چون از آن طعام تناول كرد، اثر زھريخوردن ا

 ار مبالغه كرد آنحـضرت دسـت مبـارك   ید جواب او نفرمود، چون بسیب احوال آنجناب پرسیطب بى براى آنحضرت آوردند، چونیطب
دست مباركش سبز شده و آن زھرى  د كه كفيب نظر كرد دین است، چون طبيرون آورد و باو نمود و فرمود كه علت من ایخود ب

ب برخاست و نزد آن بدبختان رفت و گفت بخدا قـسم كـه او   یپس طب ده است،يكه بآن حضرت داده اند در آن موضع مجتمع گرد
  .د و از آن مرض بجوار رحمت الھى انتقال نموديآنچه شما با او كرده ا داند، يما مبھتر از ش

 
ھارون  م آنجناب مى نمود ویو تعظ ز اقدام نكرد بلكه اكرامیف قتل آنجناب كردند و او نیى را تكلیحيفضل بن  چنانكه گريت ديبروا

خـادم را فرسـتاد    مـسرور  ى مكـرم اسـت،  ی ـحيبـن   فضل بود، چون مطلع شد كه امام موسى نزد رقه سفر كرده در آن وقت به
ھارون را قرائت  چون نامه عباس بن محمد سندى بن شاھك، گرى براىيو د عباس بن محمد كى براىي با دو نامه بغداد بسوى

 بـن  سـندى  انه بـزد پـس امـام موسـى را بـه     يد و صد تازیكش) دستكاه شكنجه(ن ید و او را در عقابیى را طلبیحيفضل بن  كرد،
  .حضرت آن ى بن خالد برمكى را فرستاد براى قتلیحي ھارون، م كردند ویشاھك تسل

 
 سندى زھرى در طعـام آن  معصوم را مسموم كند، د و امر كرد كه آن امامیشاھك را طلب سندى بن د،یرس بغداد ى چون بهیحي

رحلت كرد و  ایرت سه روز بحالت رنج و تعب بود تا از دنزھر آلوده كرد و بخورد آنجناب داد و آنحضه ب ا چند دانه رطب رايجناب كرد 
كرد براى آنكه نظر كنند كـه اثـر جراحتـى در بـدن آنجنـاب       ان و بغداد را حاضریشاھك، فقھاء و اع ابن چون آنحضرت وفات فرمود،

  .ستیرى نیھارون را در فوت آنحضرت تقص ل كنند كهيست و بر مردم تسوین
 

ا ی ـموسـى بـن جعفـر كـه از دن     نيگذاشتند و روى مباركش را گشودند و مردم را ندا كردند كه ا دادجسربغ پس آنجناب را بر سر
 .كردندیبر روى آنحضرت نظر م آمدند ویمردم م. دید او را مشاھده كنیائیرحلت كرده است، ب

عمـدة الطالـب    ته و صـاحب ا رفینوشتند كه آنجناب بمرگ خود از دن گر محضرى ساختتند و ھمه بر آن محضر گواھىيت ديو بروا
را ملاحظـه كنـد و شـھادت خـود را بـر آن       ان راه مردم نھادند كه ھر كه از آنجا بگذرد آن حـضرت یگفته كه سه روز آنجناب را در م

  .سديمحضر بنو
 

ش یاداشته بود كه در پ ش نقل كسى را ويمقابر قره سندى جنازه آن حضرت را برداشت كه ب كرده كه چون تيخ صدوق روایش
الشرطة قام اربعة نفر فنـادوا الا مـن اراد ان    ه السلام مجلسیھذا امام الرافضة فاعر فوه فلما اتى به عل: كرد كه يجنازه ندا م

  .، الخ)رىي
 

د از ین نـدا بگوشـش رس ـ  يد و ایمردم را شن ھارون قصرى داشت در كنار شط چون صداى غوغاى عموى مان بن ابى جعفریسل
 ان چاك زد، با پاى برھنه دریثان را دور كردند و خود عمامه از سر انداخت و گربیخب ن خود را امر كرد كه آنر آمد و غلامايقصر بز

د نظـر كنـد،   يایب، بیب، پسر طیبه ط ش جنازه ندا كند كه ھر كه خواھد نظر كندیجنازه آن حضرت روانه شد و حكم كرد كه در پ
   .بسوى جنازه موسى بن جعفر

 
 ش آوردند بحسب ظاھر خوديمقابر قره ون از مردم بلند شد و چون نعش آن حضرت را بیصداى ش ع شدند وجم بغداد پس مردم

نار تمـام كـرده   يدو ھزار و پانصد ده ب ب داده بود كهیستاد متوجه غسل و حنوط و كفن آن جناب شد و كفنى كه براى خود ترتيا
ن يش دفن نمودند، چون ايدند باعزار و اكرام تمام آن حضرت را در مقابر قریپوشان بود و تمام قرآن را بر آن نوشته بود، بر آن جناب

 سندى بن شاھك ن كرد و نوشت كهیتحس حسب ظاھر براى رفع تشنج مردم، نامه باو نوشت و او راه د بیھارون رس به خبر
  .اتمام رسانده شدم كه نگذاشتى ب آن اعمال را بى رضاى من كرده از تو خوشنود

 
كه یدھائیق با تى وارد شده كه آن حضرت راينوشته كه روا فرق حسن بن موسى نوبختى در كتاب خ اجل اقدمید كه شير گویفق

 .آن كرده بوده ت بیبا او بود دفن كردند، بجھت آنكه آن حضرت وص
  

  ن ھنگامیآئ
  :)ه السلامیعل( شھادت حضرت امام كاظم سته ھنگامياعمال شا

   .شتر حضرتشی در معرفت بي سع-١
  .، درباره حضرتشي مطالعه و تلاوت كلام خازنان وح-٢
ف دربـاره شـھادت و فـضائل و    يت و معرفت و مذاكره و مصائب آن حضرت و آنجه در كلام شـر      يواره و تعز  گ مجلس سو  ي بركزار -٣

  . حضرتش آمده؛ و برائت از اضداد و غاصبان و ظالمان و قاتلانيات الھيمناقب و آ
 يو از دور در امـام باركـاه و بـالا   ) ي و رضـو يدر مـشھد كـاظم  (ك يت، از نزدی و فرزندشان و عرض تسل  نيارت حضرت و والد   ي ز -٤

  . و منزل خوديبلند
  .ن اطعام عزاداران و زائران و اھداء ثواب به حضرتشی انجام عبادات از نماز و تلاوت و اذكار؛ و ھمجن-٥



  
  
  

  بود بحر عظمت مكنوندر صدف گوھر = بود  عمرى ار موسى كاظم ز جفا مسجون
  بود اسم اعظم ز نخست از ھمه كس مخزون= ازلى  ب مصون بود و حجابیمظھر غ

  بود ا كه زندان شكم ماھى و او ذوالنوني= چاه  ماه كنعان بد و شد گاه تنزل در
  بود حونیك قطره كه با جيوب چه يصبر ا= او  بائىیظ كه با صبر و شكیكاظم الغ

  بود آن تجلى كه دل موسى از او مفتون= جمال  ن نوريد از ایپرتوى بود كه تاب
  بود ظلم فرعون نه ھمچون ستم ھارون= د یرش د آنچه كه موسى زیپور عمران نكش

  بود لى حسن ازل را ز ازل مفتونیل= نھاد  پاى در سلسله سر سلسله عشق
  بود تلخى كام وى از تلخى زھر افزون= عجب  خت بكامش چهيسندى ار زھر ستم ر

  بود وه گوناگونینخل وحدت ثمرش م= رضا  ز رطب سوخته موسى چه ز انگورا
  بود چونیغمگسار وى و غمپرور وى، ب= گشت  كس ندانست در آنحال كه حالش چون

  بود ش از غم او پر خونيگانه و خویدل ب= داد  بانه بجانانيگر بمطموره غر
   مشحون بودك از بار غمش فلكیل= مھر  شحنه شھر اگر شھره نمودش چون

  
   ين اصفھانیخ محمد حسیشم یعظت االله يآ

  
  
  

  ين العالمالحمد  رب و


